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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

 
  »ی ـ سعيد افغانیسعيد« داکتر امين الدين 

  ٢٠٢۵  مارچ١۴
  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  ٔترجمه وتفسير سوره النساء

 ١٨ -۶،۵،۴جزء

   ۶،۵،۴ ءجز /ٔسوره النساء

 دارای يکصد و ھفتاد وشش آيه وبيست و ، ٔسوره نساء در مدينه نازل شده

  .چھار رکوع است

  

َوإن خفتم شقاق ب َ َ ِ ِْ ُ ْ ْ ِ ْنھما فابعثوا حكما من أھله وحكما من أھلھا إن يَ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ً ََ ََ ُ ْ َ دَا يرِيِ

ًصلاحا ِإ َ َوفق الله بيْ ُ َّ ِ ِّ ِنھما إن الله كان عليَ َ َ َ َ َّ َّ ِ َ ُ ِما خبيَ َ   ﴾٣۵﴿ رًايً

م داشته يان زن وشوھر  بي و شكاف میئاز جدا) شما اوليای امور(و اگر 

) داوری (  شوھر، وصلاح کاری ۀاز خانواد) داوری(د، صلاح کاری يباش

ن دو ياگر ا) ی كننددگيتا به كار آنان رس(د ي زن انتخاب كنۀاز خانواد

) زن و شوھر( الله ميان آن دو اصلاح را بخواھند) صلاح کاران(داور

  )٣۵.(گمان الله دانای باخبر است کند؛ بی پيدا می) و الفت(موافقت 

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

ْوإن خفتم« ُ ْ ِ ْ ِ   . یئ اختلاف، جدا:»شقاق«.اگر دانستيد، متوجه شديد:  ای علمتم:»َ

  . داور، مردی دادگر و توانا:»كما«.رستيد، برگزينيد بف:»فابعثوا«
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   :تفسير

 بروز صورت در که فرمايد می ھدايت وشوھر زن برای مصحلتی عالی وفھم وصلابت قوت باتمام اسلام مقدس دين

 رسيد، یناخوشايند  ۀمرحل به طرفين  بين در  وسازش صلح  وامکان داشت وجود طرفين نزاع در ترس و خطر

  .کرد فراموش نبايد را خانوادگی ۀمحکم نقش مورد دراين بلکه بزنيد ردانهنابخ عمل کدام به دست هباعجل نبايد

ِو إن خفتم شقاق بينھما فابعثوا حکما من أھله و حکما من أھلھا « :فرمايد می که طوری ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ًَ ًَ ََ َ َ ََ َُ ْ َْ ِ َ ْ ُ ْ ِ« :  

خراب شدن  روابط  زن و شوھری بيم ى و شـکـاف وازئو اگرازجدا!  ای اوليای امور و ای قضات و حکام شرع

تا با ھم اجتماع و جلسه اى .  و حکمی از خويشاوندان زن تعيين کنيد شوھر، خويشاوندان يک حکمی ازداشتيد، 

  .  و ھرچه را مصلحت بدانند انجام بدھندداشته باشند و در امر زن و شوھر دقت نمايند

تی در ھر اختلافی وجود دارد، به شرطی که طرفين خواھان صلح و آشتی باشند و امکان صلح و آش: بايد گفت که

  .کسانی که إقدام به داوری می کنند نيز خواستار آن باشند که در ميان دو طرف به گونه ای صلح و آشتی ايجاد شود

 ۀولی فيصل.   نافذ استنمودن ميان زن و شوھر مر جمعأ داوران يعنی حکمی در ۀکه فيصل  إجماع دارند بر اينءعلما

حناف برآنند که أذ نيست زيرا ـحناف نافأ نافذ، اما از نظر ء، به نزد جمھور علما افگندن یئآنھا در تفريق و جدا

کردن و ايجاد  افگندن را و در صورتی که قادر به جمع یئکردن را دارند، نه صلاحيت جدا داوران صلاحيت جمع

دو، جز به حکم قاضی أنجام   قضيه را به قاضی إرجاع دھند، لذا تفريق ميان آن سازش و تفاھم ميان آن دو نبودند،

  .گيرد نمی

. که اين داوران يعنی حکم چه إختياراتی دارند إختلاف نظر وجود دارد درمورد اين: مفسر تفھيم القرآن می نويسد

ا که مناسب بدانند، فقط می توانند گروھی از فقيھان می گويند داوران حق تصميم گيری ندارند، آنان ھر راه حلی ر

البته اگر زوجين به آنان وکالت طلاق، خلع و يا ھر . پيشنھاد بدھند، پذيرفتن و يا نپذيرفتن آن در إختيار زوجين است

اين قول و . تصميم مناسب ديگری را داده باشند، در آن صورت پذيرفتن تصميم و داوری آنان بر زوجين لازم است

حل  ۀگروھی ديگر از فقيھان می گويند داورھا تنھا حق تصميم گيری دربار. فی و شافعی استھان حنيمذھب فق

اين قول حسن بصری، قتاده و برخی فقيھان ديگر . ی را ندارندئجدا ۀإختلافات را دارند، حق تصميم گيری دربار

ابن عباس، سعيد بن . يار کامل دارندجدا کردن و يا نکردن زوجين اخت ۀگروھی ديگر می گويند داورھا دربار. است

  .جبير، ابراھيم نخعی، شعبی، محمد بن سيرين و برخی ديگر ھمين قول را برگزيده اند

ُإن يريدا إصلاحا يوفق الله بينھما «: وبعض ميفرمايد ُ َُ ْ َْ ُ ّ َ ِ ِّ َ ً ِ ِِ ) با حسن نيت و دلسوزى وارد عمل شوند و(اگر اين دو حکم » ْ

و به خاطر خدا اندرزگو باشند، پا در ميانى آنھا مبارک خواھد بود و خدا   ھمسر بوده باشدھدفشان اصلاح مـيـان دو

 اما اگر داوران .سازش و الفت را در قلب زن و شوھر ايجاد کرده و مھر و محبت را در نھان آنھا قرار خواھد داد

  .نافذ نيستديگر اختلاف کردند، حکم آنھا ـ به اجماع علما ـ   در کار داوريشان با يک

ًإن الله کان عليما خبيرا « :بـراى اين که به داوران ھشدار دھد که حسن نيت به خرج دھند در پايان آيه مى فرمايد ًِ َ ِ َ َ َ ّ َ َّ ِ
  .ھمانا خداوند به اوضاع و احوال بندگان آگاه و در قانونى که براى آنان وضع نموده است حکيم است »)٣۵(

  !خوانندگان محترم 

تنظيم و سازماندھی روابط خانواده، آزمودن يتيمان، بازپس ندادن  ۀ قبلی آغاز از بدو سوره دربارۀکدر آيات متبر

   .اموال به کم خردان واسرافگران و چگونگی برخورد درست و نيکو با زنان بود
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ی ئراستگوخويشاوندی، ھمسايگی و  ۀ برخی ازحقوق ھمگانی، پيوند ارزندۀدر بار ) ٣٩ الی ٣۶( اينک در آيات 

.  و خودخواھی انجام گيردء پاکدلانه و دور از رياۀشود، و اين که انفاق و احسان به شيو مورد بحث قرار داده می

  .، شروع می شود؛ چون بندگی حق، اساس ھمه چيز است»واعبدوا الله«سرآغاز اين دستور با ! بلی 

َو اعبدوا الله«الله ّ مبارکه ؛ از حق يتآاين  دانم که درضمن قابل توجه ودقت می ََّ ُ ُ َملكت أ« ّتا حق بردگان» ْ ْ َ َ ْمانكميَ ُ را » ُ

  .ت دين مقدس اسلام استيان گرفته  نشانگر جامعيبه ب

َواعبدوا الله ولا تشْركوا به ش ُِ ِ ُِ ُ َ َ َ ََّ ُ َئا وبالوالديْ ِ َ َْ ِ ِن إحسانا وبذيً ِ َِ ً َ ْ ْ القربى والیِ َْ َ ْ ِتامى والمساكيُ َ َ َْ َ ِن والجار ذيَ ِ َِ ْ ِ القربى والجار یَ َ َْ َْ ْ ُ

ِالجنب والصاحب بالجنب وابن السب ِ َِّ َّْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ َل وما ملكتْ أيُ َ َ َ َ َ َمانكم إن الله لا يِ َ َّ َّ ِ ْ ُ ُ ًحب من كان مختالا فخورايَ ُ َ ً َ ْ ُ َ َ ْ َ ُّ ِ ﴿٣۶﴾  

 ۀران و ھمسايا وناد و به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و چيزی را شريک او قرار ندھيد والله را عبادت کنيد

گمان   بی دور و ھمنشينان و ھمراھان در پھلو نشسته وبا مسافران و با کنيزان  نيکی واحسان کنيد؛ۀنزديک و ھمساي

  )٣۶(.دارد یدوست نم) زند، یگران سرباز مي حقوق دیو از ادا(و فخرفروش است، الله کسی را که متكبر 

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

 :»الجنب«. دور و بيگانه ۀ ھمساي:»ألجار الجنب«.نزديک ۀ ھمساي:» القربییالجار ذ«.وندان خويشا:» القربییذ«

 در راه :»ليإبن السب«.  ھمنشين، ھمراه، ھمکار، ھمسفر، نديم و ھمدم، خدمتگزار، دوست:»الصاحب بالجنب«. دور

  . مانده، مسافر، مھمان

  .  خودخواه و متکبر :»مختالا« ). ٢۴النساء.( بردگان، کنيزان خود:»مانكميما ملكت ا«

  .  الاتی، فخرفروش، کسی که در مورد خود دچار توھم است، خودستاي خ:ً»فخورا«

  

  :تفسير

 مبارکه يک سلسله از حقوق اعم از حق الله  و بندگان و آداب معاشرت تکه در فوق ھم تذکر داديم در اين آي طوری

  .ستور از آن استفاده مى شودبا مردم بيان شده است، و روى ھم رفته ده د

ًو اعبدوا الله و لا تشرکوا به شيئا و بالوالدين إحسانا « ًْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ َ ََ ُ ِ ْ ُ ّ َ ُ ُ ْ ُ«:  

 اصلى تمام برنامه ھاى اسلامى ۀبه عبادت و بندگى پروردگار و ترک شرک وبت پرستى که ريشـ از مردم دعوت ١

پاک ، و نيت را خالص ، و اراده را قـوى ، وتـصميم را و يگانه پرستى روح را  است مى کند، دعوت به توحيد

 بيان يک رشته از حقوق اسلامى است ، قبل از ھر ت و از آنجا که آي مفيدى محکم مى سازدۀبراى انجام ھر برنام

و چيز را شريک ا الله را يگانه و يکتا و با عظمت بدانيد، ھيچ: چيز اشاره به حق خداوند بر مردم کرده ، مى گويد

  .و با پدر و مادر به نيکى عمل کنيد و احترام آنان را به جاى آوريد. قرار ندھيد، اعم از بت و غيره

دانی که حق الله  آيا می«: در حديث شريف آمده است که رسول الله صلی الله عليه وسلم به معاذبن جبل س فرمودند

که او رابپرستند و چيزی را با او شريک  اين: مودندفر. خدا و رسولش داناترند:  ؟ معاذ گفت تعالی بربندگان چيست

؟ حق آنان اين است که  کار را کردند، حق بندگان بر الله متعال  چيست دانی که اگر اين آيا می: سپس فرمودند. نياورند

عت ، طا يگانگی ، خواندن وی به پس اولين امر و اولين فريضه؛ ھمانا معرفت خداوند متعال. »ايشان راعذاب نکند

   .، وعدم شرک آوردن به وی درشأن الوھيت و ربوبيت وی است وی

ًو بالوالدين إحسانا « ْ ِْ ِ َِ ِ ْ َ«:  
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حق  . ،در سخن و عمل و انفاق بر آنان در ھنگام نيازشانـ  سپس می فرمايد و با پدر و مادر به نيکى عمل کنيد ٢

کيد أه وکمتر موضوعى است که اين قدر مورد تپدر و مادر از مسائلى است که در قرآن مجيد زياد روى آن تکيه شد

  .واقع شده باشد، و در چھار مورد ازقرآن ، بعد از توحيد قرار گرفته است

َوبذی القربى«  ْ ُ ْ ِ ِ َ«:  

 آن شده ۀکيد فراوان در بارأ ايـن مـوضـوع نيز از مسائلى است که در قرآن ت.ھمچنين به خويشاوندان نيکى کنيد ـ ٣

   .»احسان و نيکى به خويشاوندان«، و گاھى به عنوان » رحم ۀصل«ن است ، گاھى به عنوا

َواليتامى« َ َ ْ َ«:  

» يتيمان« با ايمان را توصيه به نيکى درحق عمل آمده است  ، واشخاصه ب» ايتام« ، اشـاره بـه حقوق  ـ يتيمان۴

مى وجود دارنـد کـه فـرامـوش زيرا درھر اجتماعى بر اثر حوادث گوناگون ھميشه کودکان يتي) واليتامى(مـى کـنـد 

  .کـردن آنـھا نه فقط وضع آنان را به خطرمى افکند، بلکه وضع اجتماع را نيز به خطر مى اندازد

ِوالمساکين« ِ َ َ ْ َ«:  

زيـرا در ھـر اجتماعى افرادى معلول و از کار افتاده و مانند ).والمساکين( ـ رعايت حقوق درماندگان و بيچارگان ۵

  .خلاف تمام اصول انسانى استه فراموش کردن آنھا آن وجود دارند ک

ْو الجار ذی القربى« ُ ْ َْ َِ ِ َ«:  

يکى حق ھمسايگى و ديگرى حق : که دو حق بر تو دارد .ھمسايگان نزديک توصيه به نيکى در حق ـ  ۶

  .خويشاوندى، پس با او نيک باش

ِو الجار الجنب« ُ َ َُ ْ ِْ َ« :  

تر   پس به ھراندازه که منزلش دورتر باشد؛ حق وی ھم ضعيف.يشاوندى ندارد که با شما خوھمسايگان دور ـ يعنى ٧

در حديث شريف آمده است که . شود تر می تر باشد، حق وی ھم قوی شود و به ھراندازه که منزلش نزديک می

ا که کرد تا بدانج  ھمسايه سفارش میۀجبرئيل پيوسته به من دربار«:  حق ھمسايه فرمودندۀ دربار صاکرم رسول

  .»برد گمان بردم؛ ھمسايه از ھمسايه ارث می

ِو الصاحب بالجنب « ِ ِْ َ ْ ِ ّ َ َ« :  

و به دوست و «:  کسانى که با انسان دوستى و مصاحبت دارند، توصيه مى کرده ، مى فرمايدۀـ سـپس قرآن در بار٨

  .نيکى کنيد» ھمنشين

عبارت است از آن که : مخشرى گفته استعبارت است از رفيق سفر، و ز» صاحب بالجنب«: ابن عباس گفته است

ديوار به ديوارت باشد، يا ھمصنفی و  ۀبا تو ھم صحبت است، فرق نمى کند که در سفر رفيق تو باشد، يا ھمساي

خلاصه ھرکس که کمترين انس و الفتى با تو داشته . رفيق دوران تحصيل شما باشد، يا در مجلس در کنارت بنشيند

» صاحب بالجنب«بنا به قول ضعيفى؛ . قى را در حق او رعايت کرده و آن را فراموش نکنيدباشد لازم است چنان ح

  . عبارت است از ھمسر

ِو ابن السبيل« ِ َِّ َ ْ ِ َ« :  

طور گذرا از نزد شما  به مسافری که به:  يعنی.  ـ يعنى مسافرغريب که از وطن و کس و کارش بريده باشد٩

، مسافر در  مراد از آن: اند گفته بعضی.  راه:  يعنی:  سبيل. ر احسان کندگذرد، پس بر مقيم است تا به مساف می

  .مراد از آن ميھمان است: به قولی ديگر.  راھش تمام شده باشدۀای است که توش مانده راه

ْو ما ملکت أيمانکم«  ُ ُ َْ َ ْ َ َ َ«:  
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که رسول  مان و کنيزان اند، چنانو ايشان غلا.  عبد و کنيزاندر آخـرين مرحله توصيه به نيکى کردن نسبت به ـ ١٠

ی اطعام شوند که مالک آنان ئاز ھمان غذاالله صلی الله عليه وسلم دستورفرموده اند که به غلامان و کنيزان بايد 

برده «:  آمده است ھمچنين در حديث شريف. پوشد خورد و از ھمان لباسی پوشانده شوند که مالک آنان می می

  »است و از کار جز به حد توان خود مکلف ساخته نشودمستحق غذا و پوشاک خويش 

 تتنھااين آي.  مبارکه با حق الله متعال آغاز شد ، وبا حقوق غلامان وکنيزان خاتمه يافتتآي يد کهئتوجه فرما

  . غلامان وکنيزان  توصيه شده ، بلکه در آيات مختلف ديگر نيزدر اين زمينه بحث شده استۀنيست که در آن در بار

ًن الله لا يحب من کان مختالا فخورا ِإ« ُ َ ًَ ْ ُ َ ْ َ ُّ ِ ُ َ ّ َّ)٣۶(« :  

، ملاحظه باشد  پروا و بی و بیھمانا الله  دوست ندارد کسى را که متکبر :  ھشدار مى دھد و مى گويدتدر پـايان آي

 بالاتر بگيرد و به عنوان افتخار، بر خويشاوندان و ھمسايگان گردن فرازى نمايد و به مردم فخر بفروشد و خود را

  .و خود را از آنان برتر بداند

  .  ی استئنما فرازی و خود بزرگ ، برشمردن مناقب و افتخارات خويش و گردن خود ستايی: فخر

که به  اسب ھم  طوری. كند پندارد و تكبر مى ال، خود را بزرگ مىياى خيكسى است كه در دن: »مختال«

  .رود ّند چون متكبرانه راه مىيگو مى» ليخ«

، برشمرد، او شکرگزار است و  ھای حق تعالی را بر خود به منظور اعتراف به فضل وی ولی اگر کسی نعمت

  .، لذا سزاوار نکوھش نيست به واجب شکر حق تعالی قيام ورزيده

به اين ترتيب ھر کس از فرمان خدا سرپيچى کند و به خاطر تکبر، از رعايت حقوق خويشاوندان، پدر و مـادر، 

ن ، مسکينان ، ابن السيبيل و دوستان سر باززند محبوب خدا و مورد لطف او نيست و ھر کس که مشمول لطف يتيما

   .او نباشد از ھرخير و سعادتى محروم است

ّمان و محرومان جامعه، نشانه تكبر و يتين و بستگان و يّتوجھى به والد بىعرض رسانيد که ه صورت کلی بايد به ب

  .فخر فروشى است

وھدايت جامع است که انسان را بر اتخاذ طريق نيکو و در پيش گرفتن اخلاق پسنديده، تشويق و   دستورتاين آي

ترغيب مى کند و ھرکس نيک در آن بينديشد از اندرز رسانه ھاى سخنوران و شيوا سخنان بى نياز و از پند حکيمان 

  .مستغنى مى شود

  ادامه دارد

 

 


